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a r m a n m e l i . i r

خبــــر
رونمایی از بانکداری دیجیتال 

مــدیرعامــل بـانک ایران زمین، در سالگرد 
تاسیس این بانک نوید آغاز به کار بانکداری 
دیجیتال بــانک ایــران زمیــن و رونمایی 
سراسری از سامانــه فراز را در سال 1400 
داد. به گزارش روابــط عمــومی بانک ایران 
زمین، عبدالمجید پورسعید که در 24 اسفند 
همزمان با سالگرد تاسیس بانک ایران زمین، 
در جمـــعی با حضور برخی مدیران سخن 
می گفت، اظهــار کرد: پــنج سال سخت و 
پرتلاش، اما شیرین را با همراهی مشتریان 
و همکاران پشت سر گذاشتیم. سال هایی 
که همه ما برای یک هــدف بزرگ که همان 
پیاده سازی بانکداری دیجیتال و معرفی اولین 
بانک دیجیتال در کشور است، تلاش کردیم. او 
افزود: ما براساس برنامه ریزی های انجام شده 
سال 1400 را سال پیاده سازی بانکداری 
دیجیتال بانک ایران زمین قرار دادیم. ما مطمئنا 
در این سال به آنچه برایش تلاش کرده  و برنامه 

داشته ایم دست خواهیم یافت. 

کاهش حجم تجارت با ترکیه 
معــاونت بــررســی های اقتصــادی اتــاق 
بـازرگانـی تهران، بیشترین میــزان تجارت 
این دو کشور مربوط به سال 2012 می  شود 
که حدود 22 میلیــارد دلار بوده است. از این 
میــزان حدود 12 میلیارد دلار آن صادرات 
ایران به تــرکیه و حدود 10 میلیارد دلار آن 
واردات ایران از این کشور بوده است. ارزش 
صادرات ایران به ترکیه از سال 2011 به بعد 
روند کــاهشی را طی کرده و از حدود 12/5 
میلیــارد دلار در ســال 2011 به 4/7 میلیارد 
دلار در سال 201۶ رسیــده؛ پـــس از آن، با 
امضای برجام روند صادرات ایران به ترکیه کمی 
قوت گرفت و در سال 2017 به 7/5 میلیارد دلار 
رسید. با این حال، با خروج آمریکا از برجام و 
تشدید تحریم  ها صادرات ایران به ترکیه به طور 
بی  سابقه  ای کاهش یافت و در نهایــت به یــک 

میــلیــارد دلار در سال 2020 رسید. 

واریز سود سهام عدالت 
مشــاور اجرایــی سهام عدالت در شرکت 
سپرده گذاری مرکزی گفت: امروز بخشی از 
سود سهام عدالت )50 درصد( واریز می شود. 
محمــدرضــا پوررضایی به آخرین وضعیت 
واریزی سود سهام عدالت اشاره کرد و افزود: 
 اکنون شرکت ها در حال واریــز ســود سهام 
عدالت به حســاب شــرکت سپــرده گذاری 
هستند، این شرکت هم در حال پیگیــری 100 
درصدی برای واریز هر چه زودتر سود به حساب 
سهامداران است. او خاطرنشان کرد:  تلاش ما 
این است که 50 درصــد از سود سهام عدالت 
تا قبل از پایان سال جاری به حساب مشمولان 
واریز شود. مشاور اجرایی سهام عدالت در 
شرکت سپرده گذاری مرکزی خاطرنشان کرد:  
در صورتی که واریزی شرکت های سرمایه پذیر 
کامل شود مبالغ به صورت کامل واریز می شود 
در غیر اینصورت باقی سود سهــام عدالت به 

سال آینده موکول خواهد شد. 

یـادداشــت
 رنج اقتصاد از تفکر 
نادرست مدیریتی

اقتصــاد ایران از چالش های فراوانی رنج 
می برد نشانه ای از تغییر شرایط در سال آینده 
مشاهده نمی  شود، تنها روزنه امیدی که 
وجود دارد، احتمال لغو تحریم هاست که 
هنوز مشخص نیست به کجا بینجامد. بعید 
است با روی کار آمدن دولت آینده، شاهد 
تغییراتی در وضعیت اقتصاد ایران باشیم 
زیرا کسانی که اکنون به عنوان کاندیدای 
ریاست جمهوری مطرح هستند، در همین 
فضای مدیریتی حاکم بر کشور رشد و نمو 
کرده اند. طرز تفکر این افراد در اصل همان 
طرز فکری است که ما را امروز به این نقطه 
کنونی رسانده و تا حدودی در به وجود آمدن 
وضعیت فعلی این افراد نقش داشته اند. تنها 
اتفاق مثبتی که می تواند به اقتصاد کمک 
کند، لغو تحریم هاست که به روال سابق 
برمی گردیم و با کمک درآمدهای نفتی 
مشکلات و چالش ها فقط پشت سر گذاشته 
شده و در واقع حل نمی شود. درآمدهای نفتی 
در اصل مشکلات اقتصادی را مانند یک فرش 
می پوشاند ولی مساله را به صورت بنیادی 
حل نمی کند. یکی از نگرش های مدیران 
این است که با خلق پول، اعطای تسهیلات و 
وام های بانکی که منجر به نقدینگی می شود، 
به دنبال حل مشکلات هستند یا فکر می کنند 
اگر پول خلق کنیم و به بخش تولید بدهیم این 
بخش رونق می یابد؛ یا اینکه می اندیشند بازار 
سرمایه اگر جهش های آنچنانی مانند اتفاقات 
سال 99 را تجربه کند، به تولید می تواند 
کمک کند. درحالی که باید پرسید تفکرات 
و نگرش هایی این چنینی را چگونه حل کرد؟ 
اینگونه تفکرات در بین نمایندگان مجلس، 
مدیران نظامی و سایر مدیران و سیاستمداران 
این کشور نیز مشاهده می شود. سال های 
خوب اقتصاد را درآمدهای نفتی برای ما ایجاد 
کرده بود نه طرز تفکر اقتصادی مدیریتی 

حاکم بر کشور.

گــزارش

آرمــان ملــی: روز بیست و سوم اسفند 
بود که سرانجام نماینـــدگان کــارگران، دولت و 
کارفــرمایان بر سر افزایــش 39 درصدی حداقل 
حقوق کارگران در سال 1400 به توافق رسیدند. 
این توافق در حالی شکل گرفت که از مدت ها 
پیش بسیاری از رسانه ها، کارشناسان و مسئولان 
جلسات تعیین دستمزد را دنبال می کردند و هر 
کدام به گونه ای خود را حامی افزایش دستمزد 
کارگران نشان می دادند. البته این اتفاق جدیدی 
نیست و هر سال از نیمه بهمن تنور افزایش 
دستمزد کارگران داغ می شود. این در حالی است 
که کمتر کسی به نحوه افزایش دستمزد گروه های 
دیگر شغلی توجه نشان می دهد؛ نگاهی به حکم 
حقوقی اعضای هیات علمی دانشگاه ها نشان 
می دهد آنها ازجمله  گروه های شغلی هستند که 
نه تنها به اندازه تحصیلات و تلاش شان مشمول 
افزایش حقوق نمی شوند، بلکه هر گاه قرار است 
گامی در راستای بهبود وضعیت معیشتی شان 
برداشته شود، عده ای با شعارهای پوپولیستی و 
فضاسازی رسانه ای از این مدرسان دانشگاهی 
به عنوان گروه های نجومی بگیر یاد می کنند و با 
آدرس غلط بیشتر آن ها را در تنگنای اقتصادی 
قرار می دهند. اما پرسش اصلی این است که آیا 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها آن طور که عده ای 
لقا کرده اند، نجومی بگیر هستند یا  به جامعه ا
آن ها هم در شوک های اقتصادی یک دهه اخیر از 
طبقه متوسط اقتصادی به طبقه کمتر برخوردار 
تنزل داشته اند؟ »همسان سازی حقوق اعضای 
هیات علمی«؛ استفاده از همین عبارت در بند 
»و« تبصره 2 لایحه بودجه سال 1400 کافی 
بود تا بار دیگر مساله »دستمزدهای نجومی« بر 
سر زبان ها بیفتد؛ اما این بار نه مدیران دولتی و 
هیات مدیره شرکت های خصولتی، بلکه اعضای 
هیات علمی دانشگاه ها در تیررس منتقدان قرار 
گرفتند. طوری که عده ای با اسم رمز »آثار تورمی« 
تریبون  مجلس را در اختیار گرفتند و با همکاری 
بعضی رسانه های داخلی تا جایی که توانستند 
در مقابل تصویب و اجرای قوانینی که در برنامه 
ششم توسعه هم لحاظ شده، ایستادند. این افراد 
در حالی اکنون نگران پول پاشی و اثرات تورم زای 
افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها 
شده اند که در قبال افزایش قیمت انواع کالاها و 
ساز و کار تنظیم بازار، سیاست سکوت را در پیش 
گرفته اند. آخرین گزارش مرکز آمار نشان می دهد 
که تورم نقطه ای گروه »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« که به نوعی وضعیت سفره شهروندان 
را نشان می دهد، در پایان بهمن امسال به حدود 
۶7 درصد رسیده است. حال این پرسش مطرح 
می شود که آیا اعضای هیات علمی دانشگاه ها از 
این شاخص های تورمی در امان هستند یا پرداخت 
دستمزدشان موجب رشد لجام گسیخته تورم طی 
ماه های اخیر شده است؟ واقعیت امر این است که 
وضعیت معیشتی این قشر نیز همانند کارگران و 
سایر حقوق بگیران، به ویژه طی دهه اخیر سقوط 

غیرقابل انکاری داشته است. بــروز شوک های 
ارزی که ابتدا در سال های 90 تا 92 رخ داد و 
طی سال های 97 تا 99 تکرار شد، قیمت کلیه 
اجناس را تحت تأثیر داد و متعاقب آن قدرت خرید 
گروه های مختلف جامعه به حداقل خود رسید. 
بررسی چند نمونه از فیش های حقوقی اعضای 
هیات علمی دانشگاه های تحت نظر وزارت علوم 
نشان می دهد که میانگین دریافتی ماهانه یک 
عضو هیات علمی با سابقه پنج ساله در سال 90 
حدود دو میلیون و 500 هزار تومان بود. با توجه به 
میانگین نرخ دلار که در همان در محدوده 1204 
تومان قرار داشت، محاسبه ای سرانگشتی نشان 
می دهد که قدرت خرید این قشر در ابتدای دهه 
جاری حدود 2000 دلار بوده، در حالی که اکنون 
اگر طبق مصوبه وزارت عتف دریافتی ماهانه یک 
عضو هیات علمی با سابقه 10 سال را 10 میلیون 
تومان در نظر بگیریم، با احتساب دلار به نرخ 25 
هزار تومان، در واقع حقوق کنونی این قشر حدود 
400 دلار در ماه است. حال با توجه به این شرایط، 
گرچه حقوق اعضای هیات علمی طی این سال ها 
افزایش یافته، اما در واقع این قشر در ابتدای دهه 
جاری پنج برابر شرایط کنونی حقوق دریافت 
می کردند. نگاهی به جدول حقوق اعضای هیات 
علمی وزارت علوم در سال 99 نشان می دهد که 

جمع کل حکم مرتبه علمی استادیار در اولین سال 
فعالیت به حدود هفت میلیون و 700 هزار تومان 
و با پایه 30 سال، به 1۶ میلیون و 300 هزار تومان 
می رسد. این حقوق برای مرتبه علمی دانشیار 
حدود یک میلیون تومان و برای استاد تمام، حدود 

دو میلیون تومان افزایش می یابد. 
  ظلم به تمامی گروه ها عین عدالت!

شرایطی که به آن اشاره شد شاید برای تمامی 
گروه های شغلی، به ویژه حقوق بگیران یکسان 
باشد؛ اما بررسی وضعیت اعضای هیات علمی 
دانشگاه های وزارت علوم کشور از آن جایی اهمیت 
پیدا می کند اخیرا ایران به رتبه اول علمی منطقه 
دست یافته است. طبیعتا اعضای هیات علمی 
دانشگاه ها نقش اول این صعود علمی را ایفا 
کرده اند و نشان داده اند که ایران برای تبدیل شدن 
به مرجعیت علمی در جهان ظرفیت انسانی کافی 
را دارد. اما آیا بدون حمایت از این سرمایه انسانی 
می توان رتبه یک علمی منطقه را حفظ کرد؟ در 
اینجا می توان به بیانات مقام معظم رهبری اشاره 
داشت با اشاره به معیشت استادان دانشگاهی، 
اشاره کردند: »استاد بایستی وقت بگذارد برای 
دانشجو؛ البته این، مقداری به مساله معیشت 
استادان ارتباط پیدا می کند؛ این را بنده در 
جریان هستم، می دانم. استاد را کاری کنید که 

بتواند وقت بگذارد.«. فرمایشات ایشان به خوبی 
چند نکته را نمایان می سازد. به ویژه آنکه اعضای 
هیات علمی علاوه بر روزهای کاری، شب ها نیز 
مشغول مطالعه و آماده سازی درس، کتاب، مقاله و 
پایان نامه هستند و اکثر اوقات مجبورند پنج شنبه 
و جمعه خود را صرف این امور کنند. همچنین 
باید توجه کرد که این قشر پیش از رسیدن به 
این مرتبه، حداقل 25 سال از عمر خود را صرف 
تحصیل و فراگیری علم کرده اند؛ بر این اساس در 
بهترین حالت در سن 32 سالگی جزو گروه های 
حقوق بگیر قرار می گیرند. در صورتی که اگر 
بعد از دوره کارشناسی وارد بازار کار می شدند، 
می توانستند در همین سن، 10 سال سابقه بیمه 
داشته باشند و ارتقای شغلی و دستمزدی را هم 
تجربه کنند. گذشته از این موضوع، کارمندان 
یایی مانند »اضافه کاری« برخوردارند  از مزا
که گاه با یک حکم حقوقی برابری می کند؛ اما 
استادان دانشگاه از چنین مزایایی محرومند؛ 
تنها بحث حق الزحمه پایان نامه برای اعضای 
هیات علمی موضوعیت دارد که آن هم بسیار 
ناچیز بوده و عموم دانشگاه ها با دو سه ترم و بعضاً 
با دو سه سال تأخیر آن را می پردازند. به عنوان 
مثال ممکن است حق الزحمه پایا ن نامه یک 
استادیار در سال به حدود 15 میــلیون تومان 
برسد که اگر آن را در 12 ماه سرشکن بکنیم، 
در ماه 1/5 میلیون تومان هم نمی شود. همچنین 
نباید فراموش کرد که این قشر عموما از نخبگان 
دانشگاهی و سرمایه های انسانی کشور به شمار 
می روند و ممکن است در سایه این بی توجهی ها 
به راهکارهایی نظیر مهاجرت روی بیاورند. آمار 
وزارت علوم نشان می دهد که تنها طی سال 
گذشته، 740 عضو هیات علمی این وزارتخانه 
از کشور مهاجرت کرده اند. حال عده ای که هر 
گاه قرار است نقطه عطفی در معیشت این قشر 
ایجاد شود با جوسازی رسانه ای و صحبت های 
پوپولیستی موضوع را به حاشیه می برند، تنها بر 
آتش مهاجرت نخبگان کشور می دمند. در همین 
لایحه بودجه 1400 بندهایی مربوط به افزایش 
دستمزد نجومی مدیران دولتی مشاهده می شود، 
اما آن ها با نادیده گرفتن آن، صرفاً به عبارت 
»همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی« 
مترکز شده اند. گویا این گروه، همان هایی هستند 
که ظلم به تمامی گروه ها و اقشار درآمدی را عین 
عدالت می دانند، اما آیا خود حاضر به افشای فیش 
حقوقی هستند که از مجلس دریافت می کنند؟ 
این جوسازی ها باعث شده تا برای اعضای هیات 
علمی دانشگاه های کشور دیگر بحث افزایش 
حقوق و مسائلی مانند همسان سازی مطرح 
نباشد؛ آن ها حتی به رغم وضعیت نامساعدی که 
به آن اشاره شد کارنامه قابل قبولی از خود برجای 
گذاشته اند و به رتبه علمی یک منطقه تبدیل 
شده اند. بیشتر این افراد نگران آبرویی هستند که 
با نجومی بگیر و رانت خوار خواندن آن ها در حال از 
دست رفتن است. حتی برخی افراد سعی بر القای 
معافیت مالیاتی استادان دانشگاه در جامعه دارند، 
در حالی که این قشر 10 درصد مالیات می پردازد 
و فقط مالیات آن ها شکل پلکانی ندارد. حال با 
ادامه این رویه اگر اعضای هیات علمی دانشگاه ها 
راه مهاجرت را در پیش نگیرند، قطعاً از مسیری که 

تا امروز پیموده اند توبه خواهند کرد.

اعضای هیات علمی دانشگاه ها در تنگنای معیشتی

حداقلی بگیرانی که باید پاسخگوی نجومی بگیران باشند

فرشاد مومنی پیشنهاد کرد
راه نجات اقتصاد ایران

استــاد اقتصــاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: صمیمانه 
خواهش می کنم رئیس محترم بانک مرکزی به مناظره تن در 
بدهند، تا من با مستندات خود بانک مرکزی بیایم و با ایشان 
صحبت کنم و بگویم چرا در برابر انتشار تخصیص های ارزی 
سال های 94 تا 9۶ مقاومت می کنند؟  فرشاد مومنی در نشست 
موسسه دین و اقتصاد با موضوع »منطق ها و ضرورت های اداره 
اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم ها« گفت: من به رئیس بانک 
مرکزی می گویم، هیچ کاری در شرایط کنونی نجات دهنده تر از 
این نیست که شما بیایید تخصیص های ارزی بعد از توافق برجام 
را شفاف کنید تا ببینیم که به چه کسانی تحت چه عنوانی و تحت 
چه هـدفی دلار تخصیص پیدا کرده است. چه منافعی دارد که 
پنهان کاری می شود؟ چه کسی از این پنهان کاری سود می برد؟ 
نمی شود که همیشه ژست بگیریم و توپ را به زمین دیگری 
بیندازیم. من، رئیس بانک مرکزی را دعوت می کنم که بیاید راجع 
به این موضوع با هم صحبت کنیم. او ادامه داد: یک مناظره رودررو 
و مبتنی بر رویکرد کارشناسی، من مستنداتی را که منحصرا 
بانک مرکزی منتشر کرده می آورم و ایشان هم به عنوان کسی که 
مسئول اصلی قاعده گذاری ها در آن حیطه است، اگر دوست داشت 
بگوید که مثلا نه من فقط مجری مصوبه های فلان کمیسیون 
هستم، عیبی هم ندارد، کلیدی ترین یا رئیس آن کمیسیون 
هم در آن جلسه مناظره حضور داشته باشد، تا ما ببینیم و مردم 
این اطمینان را پیدا کنند، ایران این همه روی تربیت کارشناس 

سرمایه گذاری کرده، پولش را هدر نداده است. 
 دعوت به مذاکره  

او ادامه داد: گرفتاری این است که زور مطامع رانتی و فسادآمیز 
از زور علم فرآیند تصمیم گیری و تخصیص منابع حیطه اقتصاد 
بیشتر بوده و کانون اصلی گرفتاری ها را در این گفت وگوها 
مشخص کنیم و برای برطرف کردن آن تلاش کنیم. خیلی روشن 
است و کاملا ما را به هدف می تواند معطوف کند. چقدر غم انگیز 
است که بعد از مرگ سهراب بشنویم آن فرد دستگیر شده است. 
به راستی بعد از مرگ سهراب چه فایده ای دارد؟ مومنی ادامه 
داد: حالا شما بیایید تن به این مناظره بدهید و من صمیمانه 
این را عرض می کنم و می گویم اگر کارهایی که کردید قابل دفاع 
است بیایید دفاع کنید، اگر هم قابل دفاع نیست، متوقفش کنید. 
آخر این چه منطقی است که شما نه حاضر به گفت وگو باشید 
و نه حاضر به متوقف کردن کارهای غلط باشید. بعضی از اینها 
را دیدم که خودشان  را اینگونه توجیه می کنند و می گویند من 
بروم کنار، فرد دیگری می آید این کار را می کند. الان خیلی ها 
هزاران فسق و فجور می کنند مگر ما مقلد آنهاییم. تو اگر واقعا 
پاکدامنی و میهن دوستی، اگر زورت نمی رسد، کنار بکش. 
اگر زورت می رسد، از جامعه دانشگاهی و مردم استمداد کن، 
جلوی این زورگوهای فاسد و مفت خور بایست. من می خواهم 
بگویم با این قبیل توجیهات و پروژه و با بلاتکلیف نگه داشتن 
ایران، حتی اگر نیتش را هم نداشته باشند، در حال همکاری 
هستند. این هم یک مساله است که به نظر من بسیار حیاتی است 
و باید راجع به آن توجه داشته باشیم. این استاد اقتصاد تصریح 
کرد: به نظرم هیچ اولویتی برای اینکه ما از ابزار تحریم به مثابه 
یک فرصت برای برطرف کردن اشکالات مان استفاده کنیم، 
به اندازه شفاف سازی تخصیص های ارزی و ریالی پر دستاورد 
نیست. از آنجا که یک نقطه عطفی است که می خواهیم با برنامه 
میان مدت وارد یک قرن هجری شمسی شویم، پس بیاییم همه 
در یک زمینه هم قسم شویم و ماجرا این است که اگر ما دست 
از کارهای نمایشی برمی داریم، وقتی که سهم برنامه ششم را 
سازمان برنامه داد، در آنجا گفته بودند ما در عرض پنج سال 
می خواهیم همزمان 195 هدف کلی و 5۶۶ استراتژی را دنبال 
کنیم و فقط خدا می داند که چقدر اهانت به نهاد علم است، یک 
چنین عبارت هایی از آن سند استنباط می شود. ما گفتیم شما 
بیایید باطل السحر تمام توطئه های تحریم کننده ها، این که شما 
هدفتان را بگذارید ارتقای بنیه تولیدی، تولید فناورانه، استراتژی 
شما هم بشود بسط فرصت های شغلی مولد، هیچ عنصری به اندازه  
این الگوی هدف گذاری استراتژی این روند پرشتاب و نگرانی آور 
فلاکت را در ایران مهار نمی کند و هیچ عنصری هم به این اندازه 
قادر به کاهش وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج نیست و 
چون کانون های اصلی توزیع رانت در ایران از آن سه مسیر یعنی 
تخصیص های ارزی، تخصیص ریالی و تخصیص قاعده گذاری در 
عمل در گمرکات نیست. اگر شما به این کار تن در دهید، به این 
مناظره ما، کانون های اصلی گرفتاری شناسایی شود آن وقت 
خواهید دید که مردم ایران حتی در سایه تداوم تحریم ها چگونه 
به آینده امیدوار می شوند و چگونه عزت نفس و اعتماد به نفس پیدا 
می کنند و همه  آن ماجراها و به نظر من حیاتی ترین نکته ای که 
دکتر رزم آهنگ عزیز گفتند که هم من و هم مهندس بحرینیان 
و خیلی های دیگر چند سال است که گفتیم هیچ عنصری در 
برانگیختن تحریم کنندگان در زمینه لغو تحریم ها به اندازه اتخاذ 
راهبردهایی که توان مقاومت و توان رقابت اقتصاد ملی ما را بالا 
ببرد، موثر نیست. او یادآور شد: ما اینها را بارها در دوره جنگ و 
پس از جنگ به چشم دیده ایم. هر وقت آنها نگاه کنند و احساس 
کنند که ما داریم از بلاتکلیفی نجات پیدا می کنیم و راهمان را 
پیدا کرده ایم و بنا را بر ارتقای بنیه تولید فناورانه گذاشتیم، آنها 
می آیند و به شیوه هایی که تا حالا توانسته اند اغوا کنند کارها 
را جلو می برند و اگر ما توانسته باشیم فرآیند تصمیم گیری 
و تخصیص منابع را شفاف کنیم، آن شفافیت باطل السحر 
توطئه های بعدی آنها خواهد بود. بنابراین می گویم که چه از 
منطق لقمان حکیم و چه از منطق بقا و بالندگی در چارچوب 
ادبیات و توسعه نگاه کنیم، راه نجات ایران از ارتقای بنیه تولید 
فناورانه عبور می کند. او افزود: بر این اساس است که ما عنوان 
جلسه را این موضوع گذاشتیم که شما فرض کنید تحریم ها ادامه 
پیدا خواهد کرد و این معنایش این نیست که مثلا در سیاست 
خارجی مان با رویکردهای زورگویان و فریبکارانه دیگران مبارزه 

نکنیم، ولی کشور را بلاتکلیف نگه نداریم. 

 بازار سکه و طلا در تلاطم 
قیمت طلا در ایران مانند هر کشور دیگری وابسته به 
قیمت های جهانی است؛ با شیوع کرونا در جهان، تمایل مردم 
برای خرید طلا کاهش و در ایران افزایش یافت چراکه نمودار 
متغیرهای اقتصادی نشان می داد که قیمت اونس جهانی طلا 
با محدودتر شدن منابع تامین به دلیل بیماری و کاهش عرضه، 
افزایش خواهد یافت. به همین دلیل هم بخش عمده ای از 
سرمایه های خرد و کلان به سمت این بازار رفت. با رشد تقاضا 
در این بازار هم شاهد رکوردهای تاریخی در قیمت سکه و طلا 
بودیم به صورتی که سکه به 1۶ میلیون و هر گرم طلای 18 
عیار به حدود دو میلیون رسید! برخی دلیل این اتفاق را فشار 
حداکثری آمریکا به ایران، رشد نرخ دلار و جذابیت این بازار برای 
مردم می دانستند که البته بعد از انتخاب بایدن و همچنین کشف 

واکسن کرونا این وضعیت اصلاح شد.
 خودرو؛ در رکودتورمی 

خودرو یکی از کالاهایی است که به رغم تاکید مسئولان 
صنعتی و مدیران این صنعت، بومی سازی شده و کمتر به خارج 
وابسته است! با این حال به دلیل نوسانات ارزی و فشاری که 
به اقتصاد داخلی وارد شد و هزینه تولید را افزایش داد،  قیمت 
خودروها هم افزایش پیدا کرد و این موضوع منطقی است، اما 

موضوع دیگر این است که قیمت ها در بازار آزاد خودرو شاید دو 
تا سه برابر کارخانه تعیین و با کاهش تولید و عرضه کارخانه ها؛ 
مردم به ناچار به بازار آزاد مراجعه کردند. افزایش تقاضا به دلیل 
نگرانی از گران تر شدن خودرو باعث رشد بیشتر قیمت شد. از 
طرفی مدیران صنعتی با اظهارنظرهای واهی به این وضعیت دامن 
زدند. به طور خلاصه بازار خودرو با جهش بی سابقه ای روبه رو شد 
تا جایی که قیمت پراید به 200 میلیون تومان هم رسید! ولی 
بالاخره این روند با کاهش نرخ ارز تغییر کرد. در هفته های اول 
ریزش دلار بازار خودرو کاهش قیمت تا 50 میلیون تومان را هم 
تجربه کرد که نشان دهنده کاذب بودن قیمت ها بود. حالا هر چند 
قیمت ها کمی متعادل تر شده، اما به دلیل ایجاد انتظارات کاهشی 
و بروز وضعیت رکود تورمی این بازار خریداری ندارد و کسادتر از 

همیشه به راه خود ادامه می دهد.
 قفل قیمت بر بازار مسکن

مسکن مهمترین نیاز مردم به بزرگترین بخش هزینه ای سبد 
خانوار بدل شد. رشد قیمت در بازار مسکن به قدری بود که امروز 
میانگین قیمت مسکن را در شهری مانند تهران به 28 میلیون 
تومان رسانده است. قیمتی که از توان بخش بزرگی از جمعیت 
کشور که حقوق بگیر با درآمد ثابت هستند خارج است. در کنار این 
موضوع با کاهش توان مردم در خرید، اجاره ها به طرز وحشتناکی 

افزایش یافت که بعضا از میزان درآمد مردم هم بیشتر است. بازار 
مسکن هم مانند بازار خودرو در رکودتورمی به سر می برد و فعالان 
این بازار و مردم نمی دانند که باید چه کنند. از یک طرف قیمت ها 
افزایش پیدا می کند از طرفی توان خرید مردم کاهش می یابد و 
این دو در تضاد با یکدیگر موجب بروز رکودتورمی در بازار مسکن 

شده و در واقع قفل محکمی بر این بازار زده اند.
 بازار سرمایه؛ بازاری که اعتماد مردم را از دست داد

مهمترین بازار برای تامین مالی دولت و اداره کشور بازار سرمایه 
است که با دخالت ها و دستکاری های مداوم و دادن امیدهای 
واهی به مردم، رشد کاذبی را تجربه کرد و نهایتا این رشد کاذب 
با ریزش سنگین همراه شد؛ ریزشی که باعث شد تا مردم بخش 
بزرگی از دارایی های خود را از دست بدهند. رشد تا شاخص دو 
میلیون واحد در مرداد ماه یکی از افتخارات دولت و مسئولان 
سازمان بورس و وزارت اقتصاد به شمار می رفت و برای همین هم 
به آن می بالیدند ولی زمانیکه این رشد کاذب با سقوط همراه شد 
کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفت و تقصیر را گردن یکدیگر 
و نهایتا مردم انداختند که چرا شتابزده وارد این بازار شده اند. این 
موضوع و از دست رفتن سرمایه های مردم و اعتماد از دست رفته 
در این بازار، موجب خروج سرمایه و حرکت آن به بازار ارزهای 

دیجیتالی شده است. 

»آرمان ملی« در گزارشی تحلیلی بررسی می کند

ونشیب های اقتصاد ایران در سال 99 فراز
آرمان ملی- محمدسیاح: اقتصاد ایران در سال 99 نوسانات و تنش های زیادی را در 
بازارهای مختلف مالی، پولی، سرمایه ای، تجارت خارجی و ... تجربه کرد؛ نوساناتی که 
مخرب بودند و اثر این تخریب همچنان قابل مشاهده است. در سال 99 نرخ نقدینگی به 
دلیل نگرانی های رشدیافته از کاهش ارزش پول ملی و کاهش بهره  سپرده بانکی و وضعیت 
نامناسب درآمدی؛ رشد یافت و با اشتباهات دولت در استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول 
و دست بردن به صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه های جاری کشور و شدت یافتن 
تحریم ها و شیوع کرونا؛ همه و همه دست به دست هم دادند تا تورم رو به رشدی را داشته 
باشیم و به لطف این رشد نامبارک به یکی از پنج کشور جهان تبدیل شویم که دارای 
اقتصاد با تورم دو رقمی هستند. برخی از کارشناسان اقتصادی به رغم اعلام ماهانه و نقطه 
به نقطه تورم از سوی مراکز رسمی انتشار آمار نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ 
تورم را در مقاطعی بالای 50 درصد تخمین زدند. در این مدت هیچ بازاری در ایران نبود 
که متاثر از رشد نقدینگی، تورم و نوسانات  نرخ ارز لطمه ندیده و دچار تنش نشده باشد. 
ارز؛ مهمترین متغیر اثرگذار در اقتصاد ایران است،  دلیل آن هم وابستگی کامل اقتصاد 
ایران به درآمدهای ارزی حاصل از نفت است که طی 40 ساله گذشته باعث شده تا اقتصاد 
داخلی مورد توجه مسئولان قرار نگیرد. دلار از ابتدای امسال با تغییرات عجیبی روبه رو 
شد و رکوردهای تاریخی ای از خود به جای گذاشت. از فروردین تا آبان نرخ دلار رشد بسیار 
بالایی داشت و تغییر لحظه ای آن باعث زیرورو شدن اقتصاد ایران شد. این نوسانات رو به 
رشد تا جایی ادامه پیدا کرد که قیمت ارز به 32 هزار تومان رسید. اتفاقی که باعث شد تا 

اقتصاد ایران کوچکتر و توان مردم در تامین کالا بسیار کاهش یابد. 

    حقوق استادان دانشگاه طی یک دهه یک پنجم شد


